
اي مردم ، اين حسين بن علي است ، او را بشناسيد؛ قسم به آن که جانم در دست اوست ، او در بهشت است، دوستدانش در بهشت اند و دوستداران 
دوستدارانش نيز در بهشت اند.  پیامبراکرم)ص(

فرا رسیدن ایام محرم و شهادت مظلومانه امام حسین )ع( تسلیت باد

امروز شانزدهم آذر است، ساعت هنوز سه نشده است. مراسم 
ما در سالن چمران تمام شده است، جشن غدير نهاد به مداحي 
سعيد حداديان نيز. دانشجويان حزب اللهي جلوي سردر پنجاه 
توماني اند و شعار مي دهند، عكس مسعود و مريم رجوي را 

مي سوزانند؛ حركتي نمادين! 
خسته ايم و روي زمين نشسته ايم. خيلي سرپا بوده ايم تا 
مراسم به خوبي اجرا شود و درگيري جدي اي رخ ندهد. 
به خصوص آن زمان كه جلوي سر در فني را سبزها گرفته 
بروند  كه  دادند  نمي  راه  را  اللهي  و جماعت حزب  بودند 
سالن چمران. مي گفتيم كه راه را باز كنيد! داخل چمران 
برنامه  »بيخود  گفت:  مي  سبز  پسر  آن  و  داريم!  برنامه 

داريد!«
همان جا بود كه آن دانشجوي بسيجي رفت بالاي درخت، 
يك  در  آقا  و  امام  عكس  و  دست  يك  در  ايران  پرچم 
دست ديگر. ساكت بود و سبزها را مي نگريست. شعارها 

شروع شد: »ميمون بيا پايين«، »حيوون بيا پايين«، »دلقك 
بيا پايين«... تو گويي تحمل ديدن او را هم نداشتند!

 سنگ اندازي شروع شد. سنگ ها از كنار ش مي كذشتند. 
ها  اللهي  حزب  سبزها!  اين  داشتند  اي  گيري  هدف  عجب 

عصباني و عصباني تر مي شدند و خشونت هاي محدود 
لفظي و فيزيكي رخ مي داد. 

يك سنگ به سر دانشجوي بالاي درخت خورد. شقيقه 
اش خون آمد. اما پايين نيامد! به قول حاج همت: حاشا 
پايين  هاي  درگيري  كند!  خالي  را  ميدان  بسيجي  كه 
جدي شد. خدا را شكر كه توانستيم دو جمعيت را از هم 
جدا كنيم. چه قدر هتاك و بي تحمل اند اين جماعت 

سبز!
دشنام و خشم و هياهو

صف  هم  جلوي  بسيجي  و  سبز  جماعت  فني  جلوي 
آرايي كرده اند. با بچه ها زنجيره اي درست مي كنيم و 
حائل مي شويم بين دو جماعت. سبزها هم زنجيره اي 

درست كرده اند، ولي در آرام كردن دوستانشان همتي ندارند. 
ساعت از سه گذشته است. شعار هاي طرف ما ابتدا  از اين 
هر  »سلاح  اتحاد«،  اتحاد،  مسلمان،  »دانشجوي  بود  دست 
دانشجو، عقل، منطق، گفت و گو«، »اين همه لشكر آمده، به 
عشق رهبر آمده« و اين ها. شعار آن ها ولي كماكان »مرگ 
بوده،  برو گم شو«، »بسيجي وحشي  ديكتاتور«، »مزدور  بر 
را  شعارها  اين  آخر  بود.  شو«  گم  برو  »حيوون  شده«،  هار 

زمان زدوخورد مي دهند نه الاني كه جماعت آرام اند! شعارها 
ي طرف ما هم تند مي شود: »مرگ بر منافق«، »واي اگر 
خامنه اي حكم جهادم دهد«، »سبز فقط سبز علي، ننگ به 
از  و  نيست«  منافقين  جاي  اسلامي  »دانشگاه  اموي«،  سبز 

اين دست. 

مي  پرتاب  گل  ما  به سمت  كنم.  مي  نگاه  سبز  جماعت  به 
كنند و همزمان پول خرد و اسكناس و »مزدور برو گم شو!«. 
دانشجوي سبزي كه در  از  را  تناقض  اين  دار،  در آن گير و 
زنجيره انساني آن ها بود مي پرسم. از بچه هاي معدن است. 

حرف  اين  از  تر  تابلو  ولي  نشود  شناسايي  كه  زده  ماسك 
گويد:  مي  چه؟«  يعني  گل؟  و  »فحش  گويم:  مي  هاست. 
حال سعي  به  تا  نكنم  فكر  نمي شود!«  سرتان  »شما حرف 
پرسم: »اين مي  بزند. مي  با يك بسيجي حرف  باشد  كرده 
شود دليل فحش! گل چه طور؟« پاسخ مي دهد: »براي جلوه 
ي بين المللي جنبش ماست!« الله اكبر! كسي كه اين گونه 
ريا مي كند چگونه به خود اجازه مي دهد از رياكاري ديگران 

انتقاد كند؟ 
 گلي كه در انقلاب رنگين به ديگران مي دهند پيام آور صلح 
و دوستي و عامل همراه كردن و اقناع اوست. اما اين جماعت 

غربزده حتي نمي توانند درست تقليد كنند.
يك دانشجوي بسيجي جلوي در فرعي )سمت چپ در اصلي 
فني( مي رود. با عصبانيت روي شيشه هاي در با ماژيك 
شعار مي نويسد: »جانم فداي رهبر«، »مرگ بر منافق« ... 
داخل صحن فني سبزها هستند. اين شعارها عصباني شان 
مي كند. »ننگ بر پيروان معاويه«، »مرگ بر سبز اموي« 
... يكي از داخل مي زند و شيشه ي شعار نويسي شده را 
مي شكند. شيشه ها به سر و صورت بچه هايمان كه جلو 
بوده اند مي ريزد. بچه هاي ما يك صدا شعار مي دهند: 

»ما بت شكنيم، شيشه شكن نيستيم!« 
ي  پنجره  ي  شيشه  روي  و  اند  رفته  سبزها  از  نفر  چند 
را نصب كرده  آقا سلطان  ندا  فني، عكس  دوم  طبقه ي 
اند، به همراه يك روبان سبز. خيلي نمي گذرد كه چند حزب 
اللهي مي روند و به جاي آن، عكس امام و آقا و پرچم ايران 
مي گذارند. جماعت بسيجي به وجد مي آيد. گويا طبقه دوم 
درگيري مي شود و يك از سبزها با لگد شيشه را مي شكند 
و بر سر دانشجويان بسيجي مي ريزد. عجب حماقتي! 
زخمي  و  بوده  زير  آن  خودش  كه  گفت  بعداً  سليم 
شده است. به خير گذشت و كسي آسيب جدي نديد. 

دانشجويان بسيجي خيلي عصباني اند.
جانم فداي رهبر

امام  عكس  و  پرد  مي  سبزها  طرف  از  دختري  يك 
خامنه اي را كه دست يكي از بچه ها بود پاره مي كند. 
)مثل دم سردر( محسن مي گفت ديده است كه عكس 
امام خميني را هم در همين گير و دار پاره كرده اند. 
او عكس پاره شده ي امام روح الله را بعد از كنار رفتن 
جمعيت با ناراحتي از زير دست و پا در آورده و روي پله 
مي گذارد. همان فيلم بيست و سي! جمعيت ما به حد 
انفجار رسيده است. حق هم دارد! عكس امام و مرجعش را 
پاره كرده اند. عكس كسي را پاره كرده اند كه احكام دين را 

از او مي گيرد و آخرت خود را به او سپرده است.
 عكس كسي را پاره كرده اند كه ولي فقيه زمان است. عكس 
كسي را پاره كرده اند كه نائب امام زمان است.... فشار  زيادي 

را تحمل مي كنيم بين دو گروه. 
ادامه در صفحه 4 ...

مهم اين است كه اينها در اين جمعيتى كه اخلالگرند در اقليت واقعند. اكثر كه 
اينطور نيستند كه اخلالگر... مهم اين است كه خود كسانى كه در دانشگاهها 

هستند، اينها خودشان به طور معقولى جلوگيرى بكنند، چون اينها حرفى 
ندارند. اخلالگرها حرفى ندارند، همان فقط مى خواهند اخلال كنند. اگر هر 
كدام ]مدعى [ شد جلويش بروند بگويند خوب شما چه حرفى داريد؟ حرفت را 
بزن. خواهيد فهميد كه حرف ندارند. فقط حرف همه شان اين است كه اخلال 

كنند، نگذارند يك كارى انجام بگيرد و اين مهمش دست خود دانشگاهيها و 
دانشسراها و خود اساتيد و غير اساتيد هست كه در اين امر كمك كنند.
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آزادراه اندیـشـه
معظم  رهبر  ی  ساله   7 مطالبه  انديشي  آزاد  هاي  كرسي   
انقلاب از حوزه و دانشگاه،  امروز از جمله ی نيازهای مهم 
سياست  از  سرشار  فضای  اين  در  كه  چرا  دانشجوست.  يك 

آزاد  های  كرسی  هيجانی،  احساسات  و  زدگی 
بستر  سياسی،  بينش  و  نگاه  تعميق  ضمن  انديشی 
فراهم  علمی  های  محيط  به  را  آرامش  بازگشت 
نخبگان  با  ديدار   در  رهبري  معظم  مقام  كند.  می 
علمي ضمن مواخذه متوليان دانشگاه نسبت به تعلل 
انديشي  آزاد  هاي  كرسي  اندازي  راه  در  مورد  بي 
فرمودند:»آزادانديشي واقعي با اقداماتي مانند ايجاد 
در  معرفتي  و  سياسي   – فكري  آزاد  هاي  كرسي 
دانشگاه ها و بحث منطقي دانشجويان براي درك 
حق و حقيقت محقق مي شود.« همچنين تضارب آرا 
و گفتگوهاي علمي از سيره معصومين)عليه السلام( 
و اولياء دين بوده است. شيخ مفيد در اين باره گفته 
است:»فقيهان شيعي و دين شناسان، از مناظره بهره 

مي جستند و آن را روا مي دانستند.«1
به نفسی است كه  اعتماد  انديشی  آزاد  از فوايد كرسی های 
اين خود موجب  و  دانشجويان هديه می دهد  و  نخبگان  به 
پيشرفت علمی و نظريه پردازی و تكامل جامعه می شود. تنها 
در سايه ی آزادی انديشه و مباحثات است كه ترقی حاصل 
می شود. نبايد از آزادی ترسيد و از مناظره گريخت. » آن روز 
كه سهم »آزادي«،  سهم » اخلاق « و سهم » منطق « همه 
يكجا و در كنار يكديگر ادا شود، آغاز روند خلاقيت علمي و 
تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش » توليد 
نرم افزار علمي و ديني « در كليه علوم و معارف دانشگاهي 
و حوزوي زده شده است . بي شك آزادي خواهي و مطالبه، 
فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توام با رعايت » 

ادب استفاده از آزادي « ، يك مطالبه اسلامي است و » آزادي 
تفكر، قلم و بيان « نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي 

انقلاب اسلامي است.«2

در  همواره  اسلامي  تمدن  و  اسلامي  فرهنگ  كه  ويژه  »به 
مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدن 
شناخت  بدون  نيز  شبهه  به  پاسخ  و  است  ديگرشكفته  هاي 
شبهه ناممكن است . اما متاسفانه گروهي به دنبال سياست 
زدگي و گروهي به دنبال سياست زدائي ، دائما تبديل فضاي 

گرداب  تلاطم  يا  گونه  مرداب  به سكوت  را  كشور  فرهنگي 
وار مي خواهند تا در اين بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت 
و تريبون بتوانند تاثيرگذار و جريان ساز باشند و سطح تفكر 
اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت ملي را هدر 
دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري هاي 
غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را 
احساس   و  خرد  نتيجه صاحبان  در  و  دهند  رواج 
ساكت بمانند و صاحبدلان و خردمندان بركنار و 
در حاشيه مانده و منزوي، خسته و فراموش شوند. 
در چنين فضائي ، جامعه به جلو نخواهد رفت و 
مي  نازل  و  سطحي  ثابت،  تكراري،  ها   دعوي 
تازه  و حرف  نمی گردد  توليد  فكري  گردد. هيچ 
اي گفته نمي شود. عده اي مدام خود را تكرار مي 
كنند و عده اي ديگر تنها غرب را ترجمه مي كنند 
تابع نخبگان خويش  نيز كه  و جامعه و حكومت 

اند، دچار انفعال و عقبگرد مي شوند.«2
نهايتا به نظر می رسد تامل بيش ازاين جايز نباشد 
و بايد به نياز فوري دانشگاه در شرايط كنوني پاسخ داد. بدون 
برای  راهی  انديشي  آزاد  رونق كرسي هاي  و  ترديد حمايت 
تسريع  حركت در مسير جنبش نرم افزاري و توليد علم است. 
لذا ما هم بر آن شديم در برپايی چنين جلساتی همت نموده 
هم  گرد  را  گوناگون  افكار  انديشه«  »آزادراه  عنوان  تحت  و 
آورده به صحبت بنشينيم.  باشد كه پروردگار، راه حقيقت را 
بی پرده به ما بنمايد و در اين كوره راه های فتنه، پرتو آفتاب 

نگاهمان را روشن كند. 
1. سفينه البحار، ج2،ص596

2. پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش آموختگان 
و پژوهشگران حوزه علميه1381/11/16

2                                                                              نبض ـ ارگان بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران  

منظرِ  در  آلِ محمد )ص(  قائمِ  قيامِ  زمينه سازِ  آرمان شهرِ  اساسی  مؤلفه های  از  يكی  يكم( 
يا  اين تركيب اضافی و  اين كه پشت  )ره(، »دانشگاه اسلامی« است. در  امام  حضرت 
وصفی چه معنايی خفته است بسياری از اهل معنا سخن ها رانده اند. آن چه در اين سرمقاله به 

آن می پردازيم اساساً از جنس ديگری ست.
دويم( پاره شدن عكس امام راحل در دانشكده فنی )شاهد عينی اين قضيه شخص نگارنده 
است( بسياری را به تكاپو انداخت تا دوباره پشت عكس امام خاكريز بسازند و با نام امام، 
عمامه از سر ولايت فقيه برگيرند و به نام حكميت، ابوموسی گونه نگين علوی از يد خلافت 
بيرون آورند. بياييد برای چند لحظه عكس امام را به كناری نهيم و راجع به آرمان های آن 
ابرنخبه ی تاريخ ساز صحبت كنيم. ما دانشجوييم و اينجا دانشگاه است. به راستی تصوير امام 

مهم تر است يا تصور وی از »دانشگاه اسلامی«؟
نگاه حداكثری،  از  است.  و ساختارساز  عبارتی غامض، چندپهلو  اسلامی«  سيم( »دانشگاه 
»دانشگاه اسلامی« را دانشگاهی بر محور علوم تام اسلامی می دانند؛ و در نگاهی حداقلی 
كران جای  دو  اين  ميان  باشد،  كه  ما هر چه  نگاه  مسلمان.  را محل تحصيل عده ای  آن 

سرمقاله          دانشگاه اسلامی

محسن بانژاد

خواهد گرفت. حال بايد از خود بپرسيم آن چه در دانشگاه های ما، به نام جنبش 
دانشجويی شكل می گيرد در اين كرانه جای می گيرد؟ يا اساساً كدام تحرك دانشجويی - اگر 

مسامحتاً ضداسلامی بودن برخی از اين حركات را ناديده بگيريم -  »اسلامی« است؟
چهارم( تجربه انقلاب فرهنگی كه به دستور امام و به دست ميرحسين موسوی، عبدالكريم 
سروش و يارانشان شكل گرفت، و اهمال كاری هايی كه در تدوين برنامه های تحصيلی شكل 
گرفت، نشان داد كه تغييرات يك شبه و بخش نامه ای مشكلی از مشكلات كم نخواهد كرد، 

اگر مشكل جديد به وجود نياورد. 
پنجم( در سوی ديگر، تجربه نشان داده است كه تغييرات تدريجی، غيرعلنی و هدف مند، گره 
از كار بسته »تغييرات زيرپوستی فرهنگی« خواهد گشود. بهره گيری صحيح و مؤمنانه از اهرم 
رسانه؛ چون كتاب و نشريه و مالتی مديا، در جهت تغيير نظام هنجارهای جامعه دانشگاهی و 

تبيين اهداف جديد برای دانشگاهيان، جز با تبليغ و مجاهدت نرم صورت نخواهد گرفت.
ششم( چه بخواهيم و چه نخواهيم، دانشگاه امروز به تمام معنا سقوط كرده است. اكثريت 
دانشجويان گرفتار طاعونی به نام »عقل خود آيين« شده اند و حتی مسلمان ترين مهندسانمان 
نيز در تار »پوزيتيويسم« به خواب ناز رفته اند. اگر قرار باشد مديران آينده مملكت از اين 
برای  از همين الان خواند.  را  فاتحه اسلام و اصل مترقی ولايت فقيه  بايد  باشد  جماعت 
رسيدن به دانشگاه اسلامی، جنگی نرم پيش رو داريم. كمربندهايتان را محكم ببنديد. آفتاب 

از شرق طلوع خواهد كرد ...

شهرزاد اسفندیاری

http://www.nabzbddf.parsiblog.com



نبض ـ ارگان بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران                                                                              3

 من بغض ها در گلو دارم هم شاگردی...
ديدگان من در رنجی طاقت  فرسا غوطه  ورند وقتی تو را در مقابل خود می بينم.

 آری! تو در مقابل من ايستادی و امواج اهانت را به سويم روانه كردی. گويا فراموش 
كرده بودی كه من و تو نهال های تازه قد   كشيده ی يك بوم و بريم. همان بوم و بری كه 

خون ها ريخته شد برای استوار ماندنش، برای تا اوج قد  كشيدنش...
انگار فراموش كرده بودی كنار تو كسانی ايستاده اند كه حرمت امام را می شكنند، دل 

رهبرمان را به درد می آورند-همان رهبری كه نور چشم امام بود و اينك در غربتی 
غريب...- وآن وقت داعيه ی پيروی از امام را دارند.

 اما هم شاگردی! درد من همان تكه كاغذهای برزمين ريخته شده نبود، كه پاگذاشتن در 
راهی بود كه قلب امام  را شكست و چين ديگری بر جبين رهبرم افكند. درد من لبخندی 

بود كه بر لبان دشمن نشست وقتی تو در برابر من قد علم كرده بودی...
گويا فراموش كرده بودی نوای »جمهوری ايرانی« از جبهه ای برخاسته كه تو در پناهش 
سنگر گرفته ای. جبهه ای كه اسلام و خون دل خوردن های امام برای به ثمررساندنش را 

زير هجوم فرياد هايش محو می كند.

معمولا در بحث توليد علم بومی، دو موضوع خلط می شود: 1.بحث 
در  به خصوص  را  نيازهای علمی خود  بتواند  خودكفايی كه كشور 
زمينه های مهندسی، پزشكی و ساير دانش های تجربی رفع كند 2. 

توليد محتوای بومی )اسلامی(. در مورد اول 
اختلاف نظر چندانی وجود ندارد؛ به خصوص 
توسعه  ساختار  به  حوزه  اين  اينكه مشكلات 
ميگردد.  بر  كشور  صنعتی  و  آموزشی  نيافته 
منظور از توليد علم بومی در مورد دوم توليد 

علم مبتنی بر ارزش های دينی است.
برای ورود به بحث توليد علم اسلامی بايد مقدماتی را بررسی كرد 

كه در چند دسته از سوالات مطرح می شوند:
اولين و اساسی ترين سوالی كه بايد به آن جواب داد اين است كه 
آيا اساسا نظريه پردازی و حتی تجربه وابسته به ايدئولوژی است و يا 
اينكه نظريه پردازی فارغ از ايدئولوژی امكان پذير است؟ آيا حيطه 
ای از علوم قابل تصور هستند كه مستقل از ايدئولوژی باشند؟ به 
طور مثال قانون ساده عرضه و تقاضا در اقتصاد را تصور كنيد: آيا 
اين نظريه بر مبنای انسان شناسی خاصی ساخته شده و يا اساسا 
از  دارد )=تجربی است و مستقل  واقع  دنيای  نظريه سری در  اين 
ايدئولوژی(؟ دقت كنيد كه در اين بخش صحبت از انسان شناسی 
و جهان بينی نظريه پرداز است و نه قوانين شرعی كه نظريه پرداز 
به آن پايبند است. هرگونه پاسخ مثبت يا منفی به اين سوال نتيجه 

عملی متفاوتی در بر دارد. به نكات زير دقت كنيد:
خو  گرگ  را  انسان  او  ميداند.  حرام  را  ربا  مسلمان  دان  اقتصاد 
دارند.  پاك«ی  های  »فطرت  انسانها  است  معتقد  بلكه  داند  نمی 
و  صدقه  انفاق،  مثل  اخلاقی  های  ارزش  مسلمان،  اقتصاددان 
مصرف،  برای  او  ميكند.  داخل  تصميم¬گيری¬ها  در  را  زكات 

محدوديتهايی قائل است.
هركدام از گزاره های بالا می تواند به نحوی در نگاه اقتصاد دان 

مسلمان تاثير بگذارد )كه از توضيح آن صرفنظر ميكنيم(. در مجموع 
او ممكن است با قانون عرضه و تقاضا به سه شيوه برخورد كند:

بنا شده و فقط  1.اين نظريه بر مبنای يك ديدگاه فلسفی خاصی 
و  نيست  )تجربی  افتد  می  اتفاق  گاهی 

ايدئولوژيك است(. 
2.اين نظريه اساسا يك نظريه تجربی است و 

فقط گاهی اتفاق نمی افتد.
3.اين نظريه هرچند بر مبنای ديدگاه خاصی 
بنا شده ولی قابل پذيرش است زيرا بر اساس تجربه نيز اثبات شده 

است و با عقايد اساسی اسلامی تزاحم ندارد.
دار«  را »جهت  يعنی علوم  را قبول كنيم  اول  در صورتی كه نظر 
بدانيم، مجبوريم از ابتدا علمی را تحت عنوان علم اقتصاد با تعاريف 
علم  وجود  بالكل  دوم  نظريه  در  كنيم.  تاسيس  جديدی  مفاهيم  و 
اسلامی را منكر می شويم ولی در نظريه سوم ميتوانيم اين علم را 

با ملاحظاتی قبول كنيم. 
اگر علوم را جهت دار فرض نكنيم، اصولا علم اسلامی بی معنی 
است. اقتصاددان مسلمان فقط سعی می كند كه ربا را از بانكداری 
حذف كند و يا اينكه سيستم حقوق و دستمزد را به نحوی طراحی 

كند كه كارگران استثمار نشوند.
دسته ديگری از سوالات در اين مورد است كه آيا اساسا اسلام به 
دنبال دست يابی به »عقل و نظام خودبنياد« )=وابسته به وحی و 
مختلف  های  حوزه  در  كه  است  بشرساخته(  ايدئولوژی  از  مستقل 

اقتصاد و سياست و ساير نيازهای زندگی انسان تئوری پردازی كند؟ 
به طور مثال آيا از گزاره های اخلاقی كه در بيانات ائمه اطهار وجود 
دارد، می توان به يك نظام خاص روانشناسی رسيد يا اينكه در بيان 

اين گزاره صرفاً به حقيقت آن مورد اشاره بود؟
مثال ديگر: قرآن اشاراتی در مورد خلقت اوليه از »ماء« به عنوان 
مادة المواد دارد و احاديث نيز عوارض آن را توصيف كرده اند؛ آيا اين 
كلمات نشان از علم مستقل كيهان شناسی اسلامی است؟ يا اينكه 
كيهان شناس مسلمان صرفا بر مبنای آيات قرآن ممكن است به 
جنبه هايی توجه پيدا كند كه زودتر از سايرين به حقيقت دست پيدا 

كند )يعنی به مثابه حقايق قابل اعتنا با آن برخورد می كند(؟
آيا صرف داشتن يك نظام حقوقی به معنی داشتن نظام خاصی در 

آن حيطه است؟ به مثال زير توجه كنيد:
در  محدوديت   =( است  تكاثر  حد  به  معتقد  مسلمان  اقتصاددان 
نتيجه  در  گيرد؛  می  نشأت  او  خاص  بينی  جهان  از  كه  مالكيت( 
قوانينی مثل زكات و خمس را با هدف تعديل اموال وضع می كند. 
سؤال اينجاست كه آيا اقتصاددان مسلمان می تواند در فضای علم 
اقتصاد به اين هدف جامه عمل بپوشاند؟ يا اينكه مجبور است برای 
پياده سازی آن دست به تعريف يك نظام جديد بزند؟ در صورتی 
كه اقتصاد دان مسلمان بتواند در حيطه علم استاندارد اقتصاد نظريه 
پردازی كنيد نتيجه تلاش های او تحت عنوان »دانش مسلمين« 
طبقه بندی می شود و در صورتی كه فضای جديدی تاسيس كنيد 

به آن »دانش مستقل اسلامی« می گوييم.
در مجموع اين دو دسته سؤال و سؤالات بسيار زياد ديگری وجود 
دارد كه هنوز پاسخ درخوری برای آن پيدا نكرده ايم. هرگونه تعصب 
يا عجله سبب به ثمر نرسيدن علم بومی به هر مفهومی است. به 
و  حديث«  و  »قرآن  با  اسلامی  علم  توليد  نسبت  اينكه  خصوص 
همچنين نسبت آن با »ابزارهای غربی« هنوز مشخص نيست كه 

خود بحثی طولانی است.

دانـش اسلامی یا دانش مسلمـين؟
امکان پذیری تولید علم دینی علیرضا شامخی

هم شاگردی ...
آرزو منادی
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 تو بگو هم شاگردی! 
چگونه تاب آورم اين 

قصه ی درد را؟ چگونه 
صبوری كنم اين داغ بر 

دل نشسته را؟
ما اهل كوفه نبوديم 

كه حرمت اماممان را 
بشكنند و ما سكوت 
كنيم...اما سر به زير 

افكنديم و با چشمانی 
اشك  بار، پاره پاره 

های دلمان را به نظاره 
نشستيم تا مبادا روزی 

برسد كه فريادهای 
تفرقه وطنمان را تكه تكه كند.

 اما بگو...به تمام دنيا بگو كه اين نهال ها با خون شهدا آبياری شده اند و اينك چون سرو 
تمام قد ايستاده اند و برای به سر دويدن منتظر يك اشاره اند. به تمام دنيا بگو كه بغض های 

ما برای فريادشدن لحظه شماری می كنند...

آنان که می پندارند که از پای افتاده ایم یا برجای نشسته ایم، بر گور خیال خامشان بگریند که ما امت حسینیم و مرد کارزار. و آنان که می خواهند با دهانشان نور 
خدای را خاموش کنند نیز بدانند که از آتش خشم مردمان در امان نخواهند بود که آذر این قیام همیشه برافروخته خواهد بود.  

شهید مهدی رجب بیگی



ادامه از صفحه اول...
مشت و لگدهايي كه رد و بدل مي شود اكثراً به ما مي خورد. 
شعارهاي جماعت سبز راديكال تر مي شود. »خامنه اي ]...[ 

است...«، 
»مرگ بر اصل ولايت فقيه«، ... سرم داغ مي شود. نمي تواتم 
شنيدن اين شعارها را تحمل كنم. چهره هاي آشنايي در ميان 

جمعشان مي بينم! 
آن ها كه در مرامنامه ي تشكلشان اعتقاد به ولايت فقيه و 
ولايت امام خامنه اي هست! اين نقاب ها نمي تواند نفاقشان 

را پنهان كند. به جمعيت خودمان رو مي كنم.  
چهره ها عصباني تر از آن است كه فكر مي كردم. 

بلند فرياد مي زنم: »آقا گفت عكس من رو هم اگر 
به  كسي  نشويد...«  درگير  كردند  پاره  و  زدند  آتش 
بگذاريد  را  نيرويتان   ...« دهد.  نمي  من گوش  حرف 
اين هتاكان  زمان گويا جز  آن  در  اما  براي دشمن!« 
پراني  سنگ  شناحتند.  نمي  ديگري  دشمن  سبز، 
در  گفت  مي  آرمين  شود.  مي  شروع  سبز  جماعت 
همين ميان بوده كه يك سنگي از طرف سبزها مي 
آيد و سر محمد مهدي )از بسيجي هاي كامپيوتر88( 

را مي شكند.
)بعدًا ضد و خوردها و شكسته شدن شيشه ها هتك 
حرمت دانشگاه و دانشجو خوانده شد، اما هيچ موضعي 

در برابر هتاكي به ولايت فقيه و ولي فقيه و توهين به 
هم كلاسي هاي بسيجي گرفته نشد. شيشه ي دانشكده ام 
امام و مرجعم  يا عكس  ام  بيشتر هتك حرمت شده  بشكند 

پاره شود؟ 
در يك  العمل طبيعي  را شايد كسي عكس  ها  اين فحاشي 
درگيري بداند. اما تجربه ي سيزدهم آبان غير اين را گواهي 
مي دهد.. دويست، سيصد نفر از اين سبزها در دانشگاه جمع 
شدند و در غيبت مخالف، همه شعاري عليه ارزش ها دادند: 
»استقلال، آزادي جمهوري ايراني«، »امام زمان خودش مياد، 
 ]...[ اي  »خامنه  معلقه«،  ولايتش   ]...[ اي  »خامنه   ،»]...[
را  ]...[«. صحنه  رهبر  ما،  ننگ  ما،  »ننگ  باطله«،  ولايتش 
خالي كنيم كه هتاكان بي رقيب عربده كشي كنند؟ حاشا كه 

بسيجي ميدان را خالي كند!(
زنجير انساني به هم مي ريزد، حزب اللهي ها هجوم مي آورند. 
از همه طرف مشت و لگد است كه به ما مي خورد. نمي توانم 
كاري كنم. خود را از مركز درگيري كنار مي كشم. بوي گاز 
اشك آور مي آيد. علي )از بچه هاي انجمن برق( در آن گير 
و دار من را پيدا مي كند و چند تا از بدترين فحش هايي كه 
بلد است نثارم مي كند. ميان جماعت فحاش ايستاده بود. من 
كتك مي خورم تا خون از دماغ توي فحاش و هتاك نيايد. 
اما اهميتي ندارد، عصباني است ديگر! جماعت سبز از جلوي 
نزديك  فني،  بالاي  يا  و  اند  داخل  يا  اند،  پراكنده شده  فني 

داروسازي. درگيري به داخل دانشكده كشيده مي شود.
درگيري در صحن فني

ظهر هفدهم آذر ماه است. صحن دانشكده ي فني درگيري 
... از اين طرف به آن طرف  است. دكتر و هادي و حميد و 
مي دوند و كتك مي خورند تا در گيري خاتمه پيدا كند. )البته 
مي  معرفي  دانشجويان  به  حمله  سردمداران  عنوان  به  بعدا 
شوند!( من و حيدر و ديگران زنجيره اي درست كرده ايم تا 
درگيري ها به بالاي پله ها سرايت نكند. مهدي از بالاي پله 
ها و از بين سبزها هرچه از دهانش در مي آيد به ما مي گويد. 

ماسكش را هم برداشته تا صدايش به همه برسد.
اقليت ديكتاتور مآب

عصر هفدهم آذر است. سبزها جلوي علوم جمع اند و حزب 
فني  ها  درگيري  اتمام  از  بعد  ها.  آن  پايين  و  بالا  ها  اللهي 
ام.  ايستاده  جماعت  دو  بين  برزخ  در  است.  شده  تخليه 
تحريك  را  اللهي  حزب  جماعت  هم  باز  سبزها  شعارهاي 
»بي  آورده«،  مخ  بي  شعبون  آورده،  كم  »رهبري  كند:  مي 
شرف، بي شرف، بي شرف«، »حسين حسين شعارشه، تجاوز 

افتخارشه«... حيات سياسي سبزها در درگيري است. 
اين دو روز به اين يقين رسيدم كه »اقليت شدن« جنبش سبز 
به علت كارهاي راديكال و تناقضات دروني اش، اصلًا براي 
سبزها قابل تحمل نيست، و اضطراب از اين »اقليت بودن« 
آن ها را به راديكاليسم بيشتر وا مي دارد. همين اضطراب است 

كه وادارشان مي كندتا اكثريت قريب به اتفاق جمعيت حاضر 
در 16 آذر امسال را غير دانشجو بيانگارند و  درگيري هاي 
محدود رخ داده را با ذهن فانتزي خود حمله به دانشجويان بي 
دفاع با قمه، چاقو، ميلگرد، اشك آور، فلفل، باتوم، شوكر و در 
بيانيه ي اخير كلت كمري)!( جلوه دهند. اين اضطراب است 
تخيلاتي  داستان سازي،  با  كه  انگيزاند  بر مي  را  ها  آن  كه 
چون »نماز فتح« را كليد واژه كنند. به راستي چرا يك عكس 
از افراد چاقو به دست يا ميلگرد به دست وجود ندارد؟ و يا چرا 
من از هيچ كسي با هر گرايشي پس از اين همه پرس و جو 
نشنيدم كه ميلگرد و قمه به دستي ديده باشد؟ چرا هيچ كس 
نماز فتح با قبله ي اشتباه را نديده است؟ البته از جنبشي كه 
سرانش در مجلس ختم انسان زنده شركت مي كنند انتظاري 
جز اين نيست كه بي پروا بر موج شايعه ها سوار شود. اين 
را نمي توانند بپذيرند كه در »آخرين سنگر« درگيري سياسي 
خود يعني دانشگاه، در اقليت قرار گرفته اند. نه تنها دانشگاه 
تهران بلكه همه ي دانشگاه هاي شهر تهران. با قبول اين كه 
بخشي از حاضران از دانشگاه هاي ديگر بودند، چرا در خود آن 

دانشگاه ها اكثريت)!( سبز باقي مانده را نديديم؟
تريبون آزاد از ارزش ها

هجدهم آذر است. در راه انقلابم. انجمن تريبون آزاد برگزار 
و  طرفه  يك  نبايد  حقايق  برسانم.  را  خود  بايد  است.  كرده 
تحريف شده بيان شود. حاشا كه بسيجي ميدان را خالي كند! 
وقتي مي رسم همه در حال خروج از سالن چمران اند. محسن 
را مي بينم. عصباني است. سليم هم آن طرف تر ايستاده و 
و عبور  به رهبري  توهين  از  آيد.  نمي  در  بزني خونش  كارد 
و  اند  ناراحت  آزاد  تريبون  در  مهدويت  تمسخر  و  قانون  از 
بالا  رفته  يكي  قال. مي گويند  ما  بر  فني  انجمن  دبير  تأييد 
رييس  و  خوانده  و وحشي  مزدور  را  و همكلاسي هاي خود 
پرديس را مزدور اندر مزدور! يكي نيست بگويد اگر شكسته 

شدن يك در هتك حرمت دانشگاه
دارد؟  حكمي  چه  استاد  و  ها  همكلاسي  به  فحاشي  است،   

انسان احترامش واجب تر است يا در و ديوار؟

خروش فرزندان روح الله 
عليه  ها  ارزش  و  امام  از  حمايت  موج  كشور  تمام  در 
از  هنجارشكنان سبز شكل گرفته است. تصاويري كه سيما 
عكس پاره امام رو ح الله جلوي در فني و آتش زدن عكس 
امام در پلي تكنيك نشان داده ، حزب الله را در تمام ايران 

عصباني كرده است. 
مونتاژ شده خوانده  را  امام  پاره ي  كروبي صحنه ي عكس 
است. )كسي نيست بپرسد وقتي مي توان يك عكس را پاره 
آقاي  مونتاژ هست؟(  به  اصلا  نيازي  گرفت چه  فيلم  و  كرد 
كروبي از كجا مي داند در دانشگاه چه گذشته است؟ از كجا 
و  صادق  مخبر  كدام  نه؟  يا  شده  پاره  امام  عكس  داند  مي 
داناي كلي است كه همه ي زواياي اوضاع مملكت 
كه  كسي  همان  آورد؟  مي  خبر  شيخ  اين  براي  را 
داستان »سعيده پورآقايي« را گفته بود؟ يا آن كه به 
تمام مراحل پنهاني تجاوز و سوزاندن و دفن »ترانه 
موسوي« شهادت داده بود؟ يا آن كه خبر تجاوزها در 

اوين را برايش آورده بود؟
ما هستيم!

خود  خياباني  نيروهاي  ريزش  سير  كه  سبز  جنبش 
را در تجمع هاي 25 خرداد، نمازجمعه هاشمي، روز 
قدس و سيزده آبان، نگران كننده ديده بود به 16 آذر 
مناقشه  اگر  نتيجه چيز ديگري شد.  اما  داشت.  اميد 
روز قدس بر سر تعداد سبزها در خيابان بود، كم شمار 
در  و  بود  براي خودشان هم محرز  آبان  تجمع سيزده  بودن 
16 آذر اصلًا تجمع خياباني اي شكل نگرفت! توده ي مردم 
اند.  شده  خسته  غالبا  سبز  جنبش  با  همراه  مرفه  و  متوسط 
خسته از بي حاصل بودن تلاششان و تناقضات دروني جنبش 
شان. )گرچه اين طيف به نظام هم بدبين شده اند و گناه اين 

شكاف افكني به گردن سران فتنه است.(
درگيري در فضاي غبار آلود تمام شده است! ولايت مداران 
»جمهوري  طرفداران  برابر  در  اند  مانده  خواهان  اسلام  و 
ايراني«، معاندين ولايت فقيه و دشمنان غزه و لبنان. بيانيه 

هاي موسوي هم واقعيات را تغيير نمي دهد. 
امام روح الله در پيام تشكيل بسج دانشجو و طلبه مي گويد: 
»طلاب علوم دينی و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان 
فرزندان  كنند...  دفاع  اسلام  و  انقلاب  از  مراكزشان  در  خود 
امريكا و شوروی در آن  ايادی  انقلاب به هيچ وجه نگذارند 
دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم 
انجام می پذيرد.« ]1[ حاشا كه بسيجي ميدان را خالي كند! 
خطاب با كساني نيست كه در اثر هو و جنجال هاي تبليغاتي 
سبزها و به خيال دفاع از مظلوم به صحنه آمده اند، مخاطب 
شعارهاي  در  كم  كم  را  شان  واقعي  مطالبات  كه  اند  آنان 

هنجارشكنشان شفاف مي كنند.
ما هستيم!

ما هستيم تا توهين ها وهتاكي هاي شما ادامه پيدا نكند. ما 
ما  نشود.  منافقين  و  ها  ليبرال  جولانگاه  دانشگاه  تا  هستيم 
هستيم تا از دانشگاه صداي استكباردوستي نيايد. ما هستيم 
تا دانشگاه عرصه ي ترويج و تعليم افكار ضد اسلامي نباشد 
ما هستيم تا دانشگاه، اسلامي شود.. ما هستيم تا ادامه ي راه 
فرهنگي  انقلاب  و  جاسوسي  تسخير لانه ي  سازان  حماسه 

باشيم، ولي اين بار با ابزارهاي نرم.
ما هستيم!

ما هستيم تا شما نباشيد!
]1[ شهيد ابراهيم همت: »«

]2[ صحيفه امام، ج 21، ص194
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